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  "ھاتف" در رثای استاد سخن، ملک الشعراء

نزدھم نومبر تنيده شده بود؛ ھمزمان با اع م تسليتِ پورتال  روزخامکوک و تار و پود اين مقاله 

مقدر مگر چنان بود که پخُتۀ مقاله بعد . نسبت رحلت استاد ھاتف "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  .از تأخير چندين روز عرضه گردد

اب کت ،"مھرين"نصير جان  ،بود که دوست دانشورم، محقق فرزانه و پرکارپارسال  اواخر

دوران  بلندآستاناعر اد شکتاب يادگار طبع وقّ  .يم فرستاد؛ به رسم ھديه و تحفه گوياامستطابی را بر

من که از شعر بی حد خوشم می آيد و از . »ملک الشعراء"ِ ھاتف"استاد محمد طاھر «ــ  ماست

شعرای  و نظيف لذتھا ھميبرم، اين تحفۀ گرانبھا را زيب و زينت دواوين )ردهتُ سُ (سُترهسخن 

را که به ھمت فرزندِ  حجيماين کتاب . معظمی ساختم که در طاق بلند کتابخانه ام سر می افرازند

از نظر و متواتر در اتازونی حليۀ طبع به تن کرده است، روزی چند  "ھاتف"استاد، عمر جان 

اين کليات که قرار را بر آن گذاردم که در بارۀ . گذراندم و از محتويات آن تا دل بخواھد حظ بردم

مگر حيف که مزاج . از غنيمتھای بزرگ ادبی دوران ماست، چيزی بنگارم؛ بر سبيل تقريظ

ــ من و فرصتی بس اندک که  "ِخواهاستراحت" و" خویراحت"؛ يعنی "جان آسره"باصط ح کابلی 

ن سطور در اختيار دارم، اين امر را از امروز به فردا انداخت و قضاء چنان مقدّر کرده بود که آ

  .را اينک ضمن رثائيۀ مرگ استاد رقم بزنم

از مکتب دو استاد سخن ــ که ھردو ملک الشعرای زمان خود بودند ــ فيض برد، بر " ھاتف"جناب 

د و و تا جائی رسانيد، که خود استاد گرديفنون ادبی چيره گشت و قدرت شعری را به ذُروه اش 
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اتف، ادامۀ سبک استادان ايشان است که بر مکتبِ سبک شعری استاد ھ. "ملک الشعراء در غربت"

  .ھند يا سبک ھندی اشِراف داشتند

شکسته بسته ای چند که ظاھراً در «  :فرمايد "چند کلمه عرض حال نگارنده"استاد ھاتف ضمن 

کالبد شعر به مطالعۀ دوستان ميرسد، زادۀ عواطف و احساسات آشفته دماغيی ست که وقتاً فوقت از 

خوب نميدانم چه . و تصور بر روی کاغذ نقش و صحايفی را سياه گردانيده است ساحۀ تخيل

نيروئی باعث شده باشد که با ھمه بی اطّ عی از دقايق اين فن، خاطرِ بری الذمه را متھم به شعر 

گفتن کرده ام و کدام شور جنون مرا به غرقاب اين بحر بيکران پرتاب نموده که ساحل نجات از آن 

ست؟ ای کاش در ھمان اول مرحله اندکی از غوامض و پيچيدگيھای ھنر شعر و ادب معلوم ني

آگاھی ميداشتم تا اص ً به اين فن شريف ولی مشکل دست نميزدم و سروده ھای زبان و قلم را در 

و م مت قرار نميدادم؛ چه عجب که با شمه ای وقوف ھم زبان معذور  ورطۀ ھزارگونه شماتت 

  »....دلِ ازخودرفته، فرمانفرمای گويائی ستبی صرفه سرائی و 

کليات استاد ھاتف است، از کمال شکسته نفسی و انکسار شاعر  عُنفواناين جم ت که صفحه آرای 

باl برده است؛ و  ھااما سخندانان و دقيقه سنجان دانند، که استاد سخن را تا کدام اوج. حکايت دارد

مشحون است از اغ ط تايپی و ھم ات و دردا که اين کليّ . تحسرتا که زبان lل مرا يارای مقال نيس

درين بلی؛ . را از وزن می اندازدو ابيات ام ئی، در حدی که حالت مغلوط کلمات بسا مصراعھا 

نِ وطندارانم، ام ی واحد سراغ نميگردد، که درينجا بسا کتب مانند ه کتاب نيز ب  ھمديگر مدوَّ

رول منفی خود را بازی کرده  ،"خلق ــ پرچم"يم خبيث و منفورِ يادگار رژ "رھنمود ام ی دری"

  .* است

پارسال دقيقاً به تاريخ سيزدھم جوlی بود که قصيده سرای کم ھمتای و ھمکار وفادار پورتال 

ــ جناب نعمت جان مختارزاده ــ زحمت تايپ کردن مشاعرۀ  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

زير  "ھاتف"ار کرده بود، که به استقبال از يکی از غزلھای مشھور استاد جالبی را بر خود ھمو

 ،درين مشاعرۀ استقباليه. نشر شده بود" آئينۀ افغانستان"در مجلۀ  1379در سال  "خسته ام"عنوان 

، جناب الحاج ناظم "اسير"چند شاعر نامدار اشتراک کرده بودند؛ از جمله جناب فخرالشعراء استاد 

، جناب الحاج احمد شاه "جاھد"د جناب نعمت جان مختارزاده، جناب سيد عبدالقادر باختری، خو

پسانھا دو شاعر ديگر پورتال، ھر يک جناب تيمورشاه تيموری ــ تيموری صاحب ". سدوزی"

بزرگوار ــ و اين کمينه ھم سروده ھای استقبالی خود را بدان افزودند، که ھمه در پورتال نشر 

کر اين نکته اين بود که ضمن نشر اين مشاعره، برای اولين بار نشيده ای از ھدف از تذ. گرديد

از صميم دل آرزو داشتيم که اين کار و . استاد ھاتف زيب و زينت صفحات ادبی پورتال ميگشت

مقدمی که بدين مناسبت به استاد از طرف پورتال گفته شد، نويدآورِ پيوستن استاد ھاتف به  خيرِ 
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، گامی مھم "انجمن شعرای افغان در پورتال"تشکيل و ساختن  ما را در سر براه پورتال باشد، که

عدم دسترس به علت متأسفانه که نسبت کسالت مزاج استاد ھاتف و شايد ھم . به جلو می انداخت

  .، اين آرزوی پورتال برآورده نگرديدو کمپيوتر ايشان به امور تخنيکی

احول خود است و بر ھمين نھج است که اثرپذيری از زمان گويند که انسان زادۀ محيط  و شرائط م

نکته مختصر  دوفقط به اما درينجا . را در اشعار استاد ھاتف از جھات فراوان مشاھده ميکنيم

  :اشارتی ميکنم

شعر خود ميگنجانند، برخ ف و به  را تيمناً درماست که سخنسرايان ترکيبات عوام  رسم زمان

ارند از آوردن و جادادن کلمات و اصط حات عاميانه در ک م ادبی رغم نويسندگان که عار د

قاری و شاگرد نامدارش ملک الشعراء بيتاب  اءــ از ملک الشعرشعرای نامدار زمان ما !!! خويش

چاشنی و عاميانه مگر با جرأت تمام ک م خود را با اصط حات ــ " اسير"گرفته تا استاد سخن 

ک م دو استاد مسلم زمان ما و دو ملک الشعرای نامدار اينکه  **نسَ تکرار حَ . رونق داده اند

و کلمات  بيتاب مشحون است ازالله خان و صوفی عبدالحق خان عبدافغانستان، حضرات قاری 

گی و سچه بودن زبان دری افغانستان در طول اعصار و رَ ، که يادآور و جلوه گر سَ ترکيبات عوام

ر مختصر استاد ھاتف که وضع مردم کابل را در زمستان خنک و پُ به اين چامۀ . ***قرون است

  :خوشنمای ترسيم ميکند، توجه فرمائيدگوارنده و lی و گل با طنزی 

  بازار کمک ميبينم به  و آرد   کـــــــــــــرشَ        اين چه قحطی ست که در تيل و نمک ميبينم

  ـــــک ميبينمـفلسان را ز خنک قاغ و شخــم       و زغالـــــوب شد زمستان و درين قيمتی چ

  ميبينم پُتکلعبۀ چشم در مِ   ـــــرمــــــــــــــگ       و رفت بسيار برق را نيز بدين آمـــــــــــــد 

  و از آرد تکک ميبينم  ـــنــــــــدائم از روغ       خسيس حناط  کندوی  ـر و ــــــــــدبۀ بنيه گ

  را سر بفلک ميبينم ـــر ھمه ـــــــــقصر تاج       زمين  و مأمور بود روی  ــدمـــــــبام مستخ

  بازار شکايت منما و  ـه ـــــــاز کوچ  ھاتف

  سرک ميبينم  را وقفِ  ھمه  ــه ـــــــتوج که 

است که در آن زمان بشکل خيلی " سرکِ قير" کنم که مراد ازفکر  نشيده،مقطع در " سَرَک"

يره ــ وجود شته تا پل شاه دوشمفدو طرف دريای کابل ــ از پل باغ عمومی گردر فقط  ،محدود

و در وقت برف و باران پر از گل و lی  ديگر کوچه ھا و بازارھای کابل ھمه خامه بودند .داشت

  !!!"ه شَتانشَتمَ "و به اصط ح مردم کابل 

به . وطن و آزادی ميزده است زمان ما، بسيار داد ازبادرد استاد ھاتف نيز مثل ديگر سخنگويان 

  :، توجه فرمائيدو حديث را به اعجاز ميبرد که بی حد مطنطن ست "ترانۀ وطن"اين چند بند از 
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  نــترانۀ وط

  درد ميھنم به  ه ـــــــــــآگ       رد ميھنمـــــــــــمراد من 

  رم و سرد ميھنمـــــــدر گ       وه پابرجاستمــــــــچون ک

  ين من استد  نوط حب 

  من  قفـل  و زندان بشکنم       من  فـــرق  دربان بشکنم

 ــْ      پوز ستــــــــــــــم بنياد را    ـک و سندان بشکنمبا پت

  آزادی آئيــــــــن من است

  بوم  و بـــــر  وی مسکنم       افغان ستـــان  است ميھنم

  مدفنم گــر جان دھم در خدمتش       آن خـــــــــاک باشد

  آن گور  و بالين من است

  ھمّت  چــــو  می آراستند       در فطــــــــــرتم بگذاشتند

  لم       وارستـــــــگی  را کاشتندآن گاه  در خـــاک  و گِ 

  اين فخــر پيشين من است

  زمونآ  وقت و ــــــــچيد آ       است پيش من زبونخصم 

  ونــــــازو دريای خسازم        گونــــــــزير سقف نيلدر 

  ن من استــــکي شمۀ  اين 

  برون دــــــاز ح منه  پايت       خصم دون و با ــبگ مناز 

  ونـــــــواژگ نسازم حالت        افغانيم  غيرتـز ــــــــــــک

 ن من استـــتلقي صدق از 

  نانو س  ر و تيغــــخنج با        دشمنان  بر  زنم ون ــبخش  

  اھريمنان ل ـــــــــــَ نگچَ از        نــــــــــــطو ميسازم  دازآ  

  عھد و تضمين من استاين  

  ـم و زر نی مال بادـماCمال باد       نی سي  ـی  عيشِ ـنــــ

  ــــــــDل بادـينده استقـــــان و سر ھاتف رود       پاـگر ج

  اين لوح زريـــن من است

جا محض به نبسيار است، که دري شکليات سخنانواع ات در مورد شعر استاد ھاتف و معروض

اميد است که فرصتی دست دھد تا در زمينه به اکِثار و اطِناب حديث . اجمال اکتفاء گرديدھمين 
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به  ،نوشته خود خامکوکِ نيز بمانند می آرايم که  وممنظ یمتابا حسن خمگر را اين مختصر  .رود

  :م تروايده استاين قل از طبع خامجوشنومبر  نزدھمتاريخ 

  

  مِعمارِ سخن رفت

  ـــــن رفتـــمعمار سخـــ     ن رفتـادب، قدُوۀ ف رِ ـــــبح  ن،ــــــــاستاد سخ

  ـــــن رفتـــخـــمعمار س     زَن رفتـحَ  رِ اد  و ازين را ديد  ده ــــــــمحنتک

  

  در عالم اشعار ز افکـــــــــــــــــــــــار و معانی     آينــــــــــــــــــــده  و آنی

  ـــــن رفتـــمعمار سخـــ     رفت خُتنسوی  خَتامشــــــــــــــک آور دوران 

  

  ـــــر بابـــــــاری  و  بيتاب     استاد  به  ھــــــدر مدرسۀ  قـــــــ زانو زده 

  ـــــن رفتـــرفت     معمار سخـــ زَمَنــــــادار دو استاد ـوفــــ ـــــردِ ــشاگـــ

  

  ــ ئق  ھمه ناشاد     از اسِتم و بيـــــــــــــــدادــــــــو  خـــــ ميھن شده برباد 

  ـــــن رفتـــرفت     معمار سخـــ مِحَـنو به صد  رنـــج  و  ديدا صد حيف بِ 

  

  م ل است     جنگ است و جدال است رنج  و  م  و ــو غ  نيرنگدنيا ھمه 

  ـــــن رفتـــل و فن رفت     معمار سخـــخوش آنکه چو ھاتف ز ميان بی چَ 

  

  بر او باد تمجيـــــــــــــد      نکو باد  بشکسته امۀ خ ين زامه  اــچ گــــــــــر

  معمار  سخــــــــن  رفت     چمن رفت سروِ  چون  رِ ـــــــشاع بر آن  مجيـدت

  ـ ص  سرائيد     وز سوگ  نگــــــــــاريدــاز  سر  اخـ"  خليل"مه  نغاين  

  رفت  ـــنــسخـــ معمار      وطن رفت  رزندِ ـفاز  سوگِ  مِھين  شاعـــــــرِ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اتتوضيح   

و تقسيم کرد، يکی پابند اين رساله  ھموطنان باسواد ما را به دو فريق "رھنمود ام ی دری"ــ * 

را نه در  "رھنمود"د اين اينست که دست آور .ديگر آنان که پابند احکام و ھدايات اين جزوه نيستند

  !!!!!!!!دانستبايد " تفريق ام ئی"زبان دری، بلکه در  "توحيد ام ئی"

بعض  ".تکرار زيبا"يعنی  "تکرار حسن"ست و "زيبا"و  "نکو"به فتحتين به معنای  "حسن"ــ ** 

 .گويند که درست نيست "تکرار احسن"را استعمال کرده و  "احسن"کلمۀ  "حسن"کسان در عوض 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    6

را مراد است، مفھوم  "نکوترين نکوتر   يا  "که اسم تفضيل عربی و در معنای  "احسن"چون 

سخن  "پسنديدگان"و  "نکويان"و  "زيبايان"زيرا درينجا از مقايسۀ . درست افاده کرده نميتواند

ترجيح بدھيم  "زيبای ديگر"را بر  "زيبا"را به کار برده، يک  "احسن"نميرود، که صفت تفضيلی 

  !!!بدانيم "پسنديدگان"را سرامد تمام  "پسنديده"و يا که يک 

 در زبان عاميانۀ دری کابلی، کلمات و اصط حات ديرپائیِ گی و رَ در زمينۀ سَ سالھا پيش  ــ*** 

ع قه مندان . ورده اموان از متون قديم نظم و نثر دری آمقالۀ مبسوط و مفصلی نوشته و شواھد فرا

ادبی ــ فرھنگی رشيف معروفی و يا آخليل الله حصر به فرد را در آرشيف من د اين مقالۀميتوانن

   .ايندپورتال مطالعه فرم


